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 من ترترم
 

 عليرضا زرين
 

 من از تو بزرگترم
 تو از من بهتری
 من از تو داناترم

ادتریتو از من آب  
 من از تو شادترم

 تو از من شاکی تری
 تو از من لاغرتری

 من از تو پر خورترم
 

 من از تو بيشتر سفر کرده ام
 تو از من بيشتر شکار کرده ای

 من از چهار سالگی طرفدار مصدق بودم
 تو از چهار سالگی حافظ می خواندی

 
ما يک تروريست استشرييس جمهور   
تروريستما به اندازۀ دو رييس جمهور   
 تروريست است

 
 ما زمين را با خاک يکسان می کنيم

نات را با خاک يکسان می کنيم  ما کائ  
  زنان ما جنگنده اند



 زنان شما جنده اند
 زنان ما آزادند

 زنان شما در بندند
 حجاب ما آزادی است

 بی حجابی شما، بی ناموسی است 
 

 ما قوم برتريم
 شما قوم سگ تر هستيد

  بيشتر استما انسانيت مان
 انسانيت ما کامل تر است
 ما بهتر طهارت می گيريم

 زيرا که آفتابه داريم
 شما کون نشوريد
 بنابراين کافريد

 
 ما با کافران کاری نداريم

 مگر آنکه به سلاح يا پول 
 احتياج داشته باشيم

گرايان اسلامی کاری نداريمما با بنياد  
  مگر آنکه کارگزاران يا شريک ما شوند

ما را بگاييم و جلوی سگها بيندازيمبيا   
 ما رفت و من شدم

  من رفتِ ما به کون
 پيش از اين ما، من را می گاييد

 اکنون من حتی رغبت گاييدن ما را ندارد
 به ما باور ندارد
 مايی وجود ندارد

  زيرا که من هستم،من فقط هستم
  و ژرفای هستی دست يافته است بههاين منی ک

راح نرود، می ميردسه روز اگر به مست  
 
 

  آهای فرزندان ابراهيم، اسماعيل 
 فرزندان شمن های هزارگانه

 از هزار قبيلۀ گوناگون



 آهای قبايل آدمخواران،
 قبايل سيخ از کير آويزان،
 آهای قبايل ختنه گران زن،

 قبايل آتش خواران،
 قبايل ترسويان،

 ترسيده از شاعران،
، ترسيده از موی و روی و ساق پای زنان  

 قبايل سياهپوشان،
 قبايل قمه بندان و رقيب کشان،

 قبايل خود پرستان و خود خدايان،
 قبايلی که فرزندان آدم و حوا هستيد

  آدم و حوّا متنفريداما از برهنگیِ 
 آهای قبايل تبصره نويس برای آفتابه و وجناتش

ران و مادران بر فرزندانقبايل اجدادی، استبداد پد  
  خواهرگايیقبايل برادرکشی و

 قبايل مردان چند زنی
 و زنان چند مرد ی
 ما از شما بهتريم

 زيرا که ما تاريخ مان کهن تر است
  حکم رانده ايمی بيشترو بر ملت های

 و لشکرهای بيشتری از سرزمين ما گذشته اند
 ما کورش کبير داشتيم
 ما چنگيز بزرگ داشتيم

  داشتيمما خاقان و خان
 ما بزرگِ  بزرگ داشتيم

 ما از بزرگ بزرگتر داشتيم
 زمانی بود که می خواستم شعری زيبا بنويسم

 خوش آهنگ و خوش وزن و زبان 
 به شفافيت زبان حافظ

 آن زمان که حافظ شاعراست
 و نه واعظ

 زمانی بود که می خواستم
ماژيست بزرگی باشماي  

 ناب ترين تعبير و تصوير
 در موجز ترين کلام



 کلامی موزون و مقفی
ون می خواهماما اکن  

 ترين تر ترين باشم
 هر چه تو بگويی

 من از آن ترتر ترين هستم
 تو ترتری
 من ترترين
 تو ترترينی

 من ترترترترين
 تو شری

 من شرترين
 تو خری 

 من خرترين
تلفظ می کنم  عالیمن بسم اله را  

 من بهتر عربی را با فارسی می آميزم
 من فقط زبان فارسی سره به کار می برم

  در غزلياتمبه ويژه
 تمام آيات را آورده ام

 من برای تمام واژگان فلسفی غربی
  دارممعادلات دقيق و درست 

 من برای تمام واژگان عربی
 برابرهای بهتر پارسی دارم

 من پاکِ  پاکم
 و البته نابغه ام

 از چهار سالگی به نابغگی خود پی بردم
 و از آن زمان به اثبات خريت مردم پرداختم

  زمينه هر سالو در اين
 به توفيقات تازه ای نايل آمده ام

 من از تو استادترم
 تو چهار کتاب و دوازده مقاله منتشر کرده ای

  کتاب و صد و بيست مقالهمن چهل
 من کرسی استادی را

 با کرسی خانه مان عوض کردم
 و بر آن پتويی برقی انداختم
 من از نسل برادرکشان هستم



 من از نسل شلوارگشادان
کمربند شُل بندانو   

 من از نسل از ما بهتران
  واز شما بهتران
 و از آنها بهتران

 واز بهتران بهتران
 تو شاعر نيستی

 زيرا که من شاعرم
 من شاعر ترم

 من می توانم شعر ترا تصحيح کنم و به آن نمره بدهم
 و ترا با يک نوکِ  قلم مردود کنم

  شعر من، شعر تر است 
  استترتر من نيز ترتر

 
يک جا شام نمی خوريمدر ما با کافران   

 فرقۀ ما فرقه پرست نيست
 فرقۀ ما فرق دارد
 سگ نجس است

 گوشت گربه حرام است
 گوشت انسان تلخ رو، تلخ است

 
 من می توانم تف ام را دور تر از تو پرتاب کنم
 من می توانم شاشم را يک متر دور تر از تو

 بپرانم و فواره کنم
است از گوزهای ملاگوزهای من گنده تر   
 من آنقدر بزرگوارم

 که هيچ کس خنده بر لبانم نديده است
 من آنقدر شريفم

 که هيچکس به بی شرفی ام
 پی نبرده است

 من آنقدر پُر کارم 
 که با خود کار می نويسم
 من آنقدر عالی می نويسم

 که به مداد پاک کن 
 احتياج ندارم



 من آنقدر دوست خوبی هستم
ياج ندارمکه به دوست احت  
ه امزمن آنقدر خوشم  

 که می توانم همه را و همه چيز را مسخره کنم
 من آنقدر محترم هستم

 که تمسخر هيچکس را بر خود نمی گيرم
 من از شدت وقوف به حال خود 

 به قلۀ قاف آگاهی و شعور رسيده ام
 من آنقدر خلفم

 که از سلفِ  خوش خلفانم
 تو حرف آخر را زده ای

  را زده اممن حرف آخر تر
 


